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 بررسی نفس و نحوه آگاهی آن در اندیشه ابن سینا
 

  2یونس اسکندری،   1معصومه رجب نژادیان
  

  (مسئول ) نویسنده تبریزسفه و کلام اسلامی دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد فل 1 
 گاه فرهنگ و هنرکارشناس مدیریت فرهنگی دانش 2

 

 چکیده

آدمیان همواره در پی پاسخگویی به سوالاتی درباب وجود خود و نحوه آگاهی نسبت به آن و سایر امور بوده اند. آنان نمی 

ذو جوی جوهری توانستند جسم را به عنوان ماده ای اصیل و محیط بپذیرند؛ ازهمین رو، تمام فلاسفه به بررسی جسم و جست

غیرمادی در وجود انسان اهتمام ورزیدند که از آن تعبیر به نفس می شود. ابن سینا ازجمله اولین فلاسفه اسلامی می باشد که 

به بررسی نفس پرداخته و آن را جوهری مجرد و مدبر معرفی کرده است که تدبیر تمام امور بدن را بر عهده دارد و در وجود و 

نه تعلقی به جسم مادی ندارد. بررسی نفس و نحوه آگاهی آن در اندیشه ابن سینا می تواند پاسخگوی ماهیت خود هیچ گو

سوالات نسل بشر درباب نحوه وجود و آگاهی انسان نسبت به امور حاضر و پیشین باشد و آنان را از جوهری محیط بر تمام امور 

دگاه ابن سینا درباب نفس و چگونگی تعقل امور توسط این جوهر تحلیلی دی-انسانی آگاه سازد. این مقاله با بررسی توصیفی

حادث و درعین حال باقی به ارائه این مسئله می پردازد که نفس آدمی به عنوان جوهری مجرد که همزمان با بدن حادث می 

های  ، با تمام آگاهیگردد، به کمک قوای خاص خود به تدبیر بدن و تعقل درباب امور گوناگون می پردازد و پس از فنای جسم

 پیشین، همچنان باقی می ماند

 ، بدن، فناناپذیرینفس، نحوه آگاهی، ابن سینا، تجرد، جوهریتهای كلیدی: واژه
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 مقدمه   .1

 مرتبط با مسائل شیخ الرئیس به عنوان فیلسوفی که به بسط و گسترش فلسفه در جهان اسلام اشتغال یافت، به بررسی تمام

 کاو جامع وه کند سفه پرداخته است که ازجمله این مسائل، بررسی نفس، به ویژه نفس ناطقه می باشد. وی در طبیعیات بفل

ا با ربتدا نفس گ در انفس به عنوان امری مجرد و بدیهی پرداخته است که تدبیر امور بدن را بر عهده دارد. این فیلسوف بزر

 فس، متوجهنمورد  داده است، اما پس از استدلال دقیق در باب دیدگاه ارسطو در توجه به دیدگاه ارسطو مورد تحلیل قرار

 ت.رداخته اسبدن پ کاستی هایی در نظریه اندیشمند یونانی شده است و از همین رو به بیان اندیشه خود درمورد جوهر مدبر

ا بر رانی آنان غیرجسم تدبیر امور جسمانی وابن سینا نفس را جوهری مجرد می داند که تمام موجودات عالم را در بر گرفته و 

 وه تعقل وارای قعهده دارد. وی در بین تمام نفوس، نفس انسانی را برترین و کامل ترین نوع نفس معرفی کرده است که د

مک این کسد و به مور براادراک بوده و می تواند به کمک قوای خاص خود و در اثر ارتباط با عقل فعال به آگاهی در مورد تمام 

بدن را در  دانسته و ا اصیلرقوا و در اثر ارتباط با برترین نوع قوا)عقل فعال( به مرتبه عالیه خود دست یابد. بوعلی سینا نفس 

ث می ا بدن حادزمان ببقا وابسته بدان می داند و بر این باور است که این جوهر مدبر جاودان می باشد که در عین اینکه هم

 ونه وابستگی به این جوهر مادی ندارد.گردد، در بقا هیچگ

ه بگاهی نفس آنحوه  تاکنون تحقیقی که به بررسی نفس در اندیشه ابن سینا در تمام جوانب و مرحله به مرحله آن بپردازد و

اشته گو قوا، ن طه نفسبررسی راب"خود و سایر امور را مورد تحلیل دقیق قرار دهد، صورت نگرفته است و صرفاً مقالاتی همچون 

شه ابن خشی از اندیانجام گرفته است که به بررسی ب "(، منتشره در مجله آموزه های فلسفه اسلامی1397سید عابدین بزرگی)

وشته نملاصدرا،  و سینا ابن دیدگاه از نفس تجرد بررسی "سینا درباب این جوهر مجرد پرداخته اند. همچنین مقالاتی همچون

ه ذیرفته اند که بصورت پ "(، انتشار یافته در مجله اندیشه دینی شیراز1391مه بی تعب)شده توسط دکتر قاسم کاکایی و نج

مان برخی ه طور توألسوف ببررسی مقایسه ای دیدگاه ابن سینا با سایر فلاسفه اهتمام ورزیده اند و در اثر بررسی اندیشه دو فی

گاهی آس و نحوه باب نف که تمام جوانب اندیشه ابن سینا درنکات را ذکر نکرده اند. اما در مقاله حاضر سعی بر آن بوده است 

ام حیط بر تممصیل و آن مورد کندوکاو واقع شود و این جوهر مجرد که تدبیر امور بدن را بر عهده دارد، به عنوان جوهری ا

 ه شود؛سخ دادپاجوانب وجودی و ماهوی انسان معرفی گردد. در این پژوهش سعی بر آن است که به سوالاتی از این قبیل 

ی ین نفوس ما برترابن سینا چه تعریفی از نفس ارائه می دهد؟ ابن سینا چه نوع تقسیم بندی از نفوس دارد و کدام نفس ر

 لرئیس نفسشیخ ا داند؟ ابن سینا نفس انسان را امری مجرد می داند یا مادی؟ نفس انسان حادث است یا قدیم؟ در اندیشه

گاهی ی یابد؟ آن آگاهطقه؟ آیا در اندیشه بوعلی سینا نفس می تواند نسبت به خود و امور گوناگوناطقه اصیل است یا جسم نا

فس شد؟ آیا نمی با نفس نسبت به امور جزئی و کلی چگونه است؟ نفس انسانی شامل کدام قوا می باشد؟ کدام قوه برترین قوا

 ست؟ااودان جب امور جزئی و کلی فنا می پذیرد یا ناطقه از وحدت برخوردار است؟ نفس انسانی با وجود آگاهی در با

 

 

 .نفس شناسی ابن سینا2

ابن سینا به عنوان بنیان گذار حکمت مشاء در اسلام، به طور جامع به بررسی نفس پرداخته است، به گونه ای که پیش از او 

دند. وی تعریف خود از نفس را بر هیچ یک از اندیشمندان مسلمان به بحث از نفس با چنین تفصیل و تأکیدی نپرداخته بو

کمال اوّل برای جسم طبیعی »تعریف ارسطو از این مفهوم مبتنی می سازد و به پیروی از این فیلسوف یونانی، نفس را به 

تعریف می کند. این تعریف از نفس که مشترک بین ارسطو و ابن سینا می باشد، شامل (290، ص2ق، ج1403ابن سینا، «)آلی

سماوی است. در توضیحِ این تعریف باید بیان داشت که وی کمال را بر دو گونه می داند: کمال اول و کمال  نفوس أرضی و

ثانی. کمال اول، جنس را به نوع تبدیل می کند و کمال ثانی، اوصافی را شامل می شود که پس از تبدیل شدن به نوع، برای آن 

مال ثانی خود فعل و آثار را شامل می شود به گونه ای که در هر شیء ذات حاصل می گردد. درواقع، کمال اول، مبدأ افعال و ک

آن شیء بر کمال اول و کمال ثانی آن بر ذاتش متوقف است. نفس نیز کمال اولی می باشد که جنسِ جسم طبیعی را به نوعِ 
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کمالات ثانوی، همچون حرکت و  موجودِ جاندار تبدیل می کند و موجود جاندار پس از آنکه دارای نفس شد، می تواند دارای

 (.16-15، صص1396احساس نیز گردد)دادجو،

ه نهد، نقط یان مینکته قابل توجه این است که ابن سینا در عین اینکه نفس شناسی خود را مبتنی بر نفس شناسی ارسطو بن

از ( 291، ص2ق، ج1403 ،نایابن س«) له أن یفعل افعال الحیوه»قید یونانی دارد. وی با افزودن  نظرات متفاوتی با این فیلسوف

ر است؛ ی برقرا؛ چراکه طبق تفکر ارسطویی، بین دو واژه صورت و کمال، رابطه تساوگسلد تعریف ارسطو در مورد نفس می

ندیشه ابن ا(؛ درحالی که در 7ص ، 1369ارسطو، «)هر صورتی کمال است و هر کمالی صورت است»درواقع طبق اندیشه وی

، بلکه ی داندو کمال رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است و او برعکس ارسطو هر کمالی را صورت نم سینا، بین صورت

ه و صرفاً ا خاص کردعریف رصرفاً هر صورتی را کمال می داند. علاوه بر این، ابن سینا با افزودن این قید به تعریف نفس، این ت

 می باشد اختصاص داده است.  به نفوس ارضی که شامل نفوس نباتی، حیوانی و انسانی

. که ئه می دهدفی اراابن سینا پس از اینکه نفوس أرضی را از نفوس سماوی متمایز می سازد، برای هر یک از نفوس ارضی تعری

 این تعاریف به شرح زیر می باشند؛

 «.است هو تغذی رشد تولید مثل وکه دارای جهت آن  کمال اول برای جسم طبیعی آلی از»نفس نباتی:

 «.استو حرکت ارادی  حسیادراک که دارای جهت آن  کمال اول برای جسم طبیعی آلی از »نفس حیوانی:

ابن «)ستاقل ناشی دارای افعالی است که از فکر و اختیار و ع جهت که کمال اول برای جسم طبیعی آلی ازآن »نفس انسانی:

 (.55ق، ص1417سینا، 

راتب و قوای م ده استترین مرتبه را در بین نفوس سه گانه ارضی به خود اختصاص داطبق تعاریف ارائه شده، نفس انسانی بالا

اص خژگی هایی رای ویپایین تر)نفوس نباتی و حیوانی( را هم علاوه بر قوای خاص خود دارا می باشد. همچنین نفس انسانی دا

اقد چنین فأرضی  ات می باشد که سایر نفوسهمچون عقل عملی، عقل نظری، قدرت ادراک معقولات و آراءکلیّ و اختراع صناع

 خصوصیاتی می باشند.

 

 

 

 نفس . اثبات وجود3

ین جوهر مجرد در و وجود ا کند که نفس در عالم خارج وجود داشته باشد تعاریف ذکر شده برای نفس، زمانی موجّه جلوه می

ع آن که یک نو تکرده اس د نفس دو نوع برهان ارائهسینا برای اثبات وجو ابنعالم برای انسان ثابت شده باشد. در همین راستا 

جود نفس واثبات  بهو نوع دیگر آن که شامل چهار برهان می باشد که صرفاً  گیرد را در بر می )سماوی و أرضی(تمام نفوس

 .پردازد می (انسانیناطقه)

 

 .اثبات وجود نفوس أرضی و فلکی3-1

با توجه به آثار صادره از این نفوس، دلایلی عرضه داشته که این دلایل بر شیخ الرئیس در اثبات وجود نفوس أرضی و فلکی 

صدور آثار گوناگون موجودات از نفس آنان دلالت دارند. وی در استدلال اول خود به بحث درباب هیولی و ماده اولی پرداخته و 

موجودات بدون هرگونه فاعلیتی در نظر گرفته آن را قوه محض دانسته است. ازهمین رو هیولی و ماده اولی را در آثار گوناگون 

است. وی در استدلال دیگر خود، صورت جسمیه موجودات را مورد بررسی قرار داده، ولی صورت جسمیه را نیز دلیلی بر آثار 

را از موجودات ندانسته است؛ چراکه براین باور می باشد که برخی موجودات باوجود دارا بودن صورت جسمیه، بسیاری از آثار 

خود بروز نمی دهند. ابن سینا نهایتاً موجود مفارق را دلیلی بر آثار و افعال موجودات مورد بررسی قرار داده است، ولی با این 

دلیل که در صورت قائل بودن موجودی مفارق بر آثار موجودات گوناگون این امر لازم می آمد که آثار تمام موجودات یکسان 
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رد کرده و با بطلان احتمالات سه گانه، آثار و افعال موجودات را به نفس که در ذات اجسام می باشد و باشد، این دلیل را نیز 

 (.13امری متمایز از جسم است، نسبت می دهد)همان،ص

 

 . اثبات وجود نفس ناطقه3-2

 وفه اسلام ر فلسرفی بابن سینا دلایلی متقن و استوار جهت اثبات وجود نفس انسان عرضه کرده که این دلایل تاثیرات شگ

ر ان معلق دان انسغرب داشته است. او جهت اثبات وجود نفس ناطقه ، چهار برهان عرضه کرده است که عبارت هستند از: بره

سان برهان ان لاصه ای ازخو وحدت آثار نفس و یک برهان دیگر که گویا « أنا»یا « من»فضا)هوا(، برهان دوام و استمرار، برهان 

م درفضا مه ن معلقا و وحدت آثار نفس می باشد. از بین براهین چهارگانه اثبات وجود نفس انسان، برهان انسامعلق در فض

 ه اند.ائه شدترین برهان ابن سینا می باشد که سایر براهین نیز در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با این برهان ار

 

 ن معلق در فضا)هوا(.برهان انسا3-2-1

ادر به ت انسان قین حالان سینا سه حالتِ خواب، مستی و معلق بودن انسان در فضا را یادآور می شود که در ادر این برهان اب 

 اشد. درک هیچ امری نیست، ولی نفس خود را به نحو حضوری و بی واسطه درک می کند و هرگز از آن غافل نمی ب

هن ذشته در ذری از گخلقت خود قرار دارد و هیچگونه تصویشیخ الرئیس در این برهان، انسانی را فرض می کند که در ابتدای 

هده در به مشاه و قاندارد. وی این مخلوق تازه و بی تجربه را به گونه ای تصور می کند که برچشمان او پرده ای کشیده شد

این  حساس کند.اا را ههیچ امری نمی باشد. علاوه بر این، اعضای بدن او هیچ برخوردی با یکدیگر ندارند که بتواند وجود آن

ایطی قرار در شر ،به طور خلاصهو  ندک یرا احساس نم ییآب و هوا راتییگونه تغ چیمعتدل قرار داشته و ه ییدر هواانسان 

رفاً ، صر باشدبرخوردا ی، اگر از عقل و بدن سالمتیحال نچنیدر  .استاز بدن خود غافل  یو هر جزئ یکه از هر امر خارج گرفته

واس ح قیاز طر را نه یآگاه نیاست که ا شیو آن وجود نفس خوگشته و نسبت بدان یقین می یابد موضوع آگاه  کیاز وجود 

 .(18ق، ص1404)ابن سینا،آورد یبه دست م میو به طور مستق یحواس باطن قیظاهر، بلکه از طر

 

 .برهان دوام و استمرار3-2-2

ر راه د ندهیده و آش یگذشته سپر نکهیبا ا متوجه می شود،ود بنگرد، خ ندهیآو گذشته، حال به  انساناگر طبق این برهان،  

است  یباهتال رشد و حدر  اوبدن  نکهیبا امرتبط با ادوار گوناگون زندگی خود می باشد. در حال حاضر حامل کل امور  اواست 

س خود بقاء نف نشده و به یونگدچار دگر اومدت ذات  نیدر ا ،شده است لیتبد گریبه بدن د یسال از بدن ستیب یط یو حت

 ،1383ینا،شد)ابن سمغایر با بدن و اجزای ظاهری و باطنی آن می با یاز آن دارد که ذات آدم نشانامر  نیهم آگاهی دارد.

  (.24-22صص

 

 و وحدت آثار نفس« أنا»یا  «من».برهان 3-2-3

ر افکا این ه بسیاری ازنسبت می دهد. درحالی ک« من» بهرا  آنان هیکل ی از افکار و اعمال خود سخن می گوید،آدمهنگامی که  

این مطلب از  .دهدی م نسبت« یا من خود»اما همه آنها را به را به کمک اجزای ظاهری و باطنی خود انجام داده است.  و اعمال

 ز خودا« من»ارت که با عب یآدم نیبنابرا؛ است انسانبدن  یامور و اجزا نیاز تک تک ا ریغ« خود» نیکه ا روشن می گردد

 .(27-24)همان، صصبدن خود است با ریبدن خود و مغا یاز مجموع اجزا ریغ دیگوی م سخن

 

 ناطقه  .تجرد و جوهریت نفس4

شیخ الرئیس، چندین برهان بر تجرد و جوهریت نفس ناطقه بیان داشته است که اکثر آنان در ارتباط با درک انسان از معقولات 

آنان می توان نسبت به تجرد و جوهریت نفس انسان اطمینان حاصل کرد. در این مبحث به چهار مورد از  می باشد و با مطالعه
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این براهین پرداخته می شود که عبارتند از: تقسیم ناپذیری علوم کلی در هنگام درک و تعلم، درک دو امر متضاد به طور 

شقت مطالب که جسم انسان به دلیل محدودیت ها و جنبه همزمان، درک بهتر معقولات در ایام کهولت و یادآوری بدون م

مادی آن هرگز قابلیت هیچ یک از این امور را ندارد، ازهمین رو تمام این ادراکات توسط جوهری مجرد)نفس( صورت می 

 پذیرد.

 

 .برهان اول4-1

ی کند منسان درک ی که اینکه معقولاتشیخ الرئیس در برهان اول خود، درک انسان از معقولات را در نظر گرفته و باتوجه به ا 

 تقسیم ناپذیر می باشند به این نتیجه می رسد که محل انتزاع این معقولات نیز تقسیم ناپذیر است. 

ل یا در ورت معقوصزیرا اگر چنین انطباعی تحقق یابد،  ؛محال است انطباع صورت عقلی در جسمابن سینا بیان می دارد که 

 یر جسمناپذ سیمجزء تق ؛چراکههر دو احتمال محال است ولیپذیر.  طبع است یا در یک جزء تقسیمناپذیر من یک جزء تقسیم

ود نیز محال ش درنظرمحل صورت معقول  سم،پذیر ج این امر که جزء تقسیم ماحدخط امری عدمی است. ا می باشد کهنقطه 

. د شدم خواهن نیز بالعرض به دو بخش تقسیبا فرض انقسام آن جزء به دو بخش، صورت عقلی منطبع در آ که زیرا ؛است

متشابه  ورت عقلیند یا غیر متشابه. اگر اجزای صهست عقلی از دو حال خارج نیست: یا متشابه اجزای آن صورتدرحالی که 

ی مغایر رتشابه، امو امر مشود که چگونه از د باشند، با توجه به اینکه جزء باید با کل تفاوت داشته باشد، این اشکال مطرح می

در  ،دد بداند قدار یا عی تفاوت کل با اجزا را در مامکان دارد فردمحال است.  یفرضبنابراین، چنین آنها حاصل گردیده است. 

اگر اجزای  ور عقلی.نه به ص ،اختلاف در مقدار و عدد به صور خیالیِ دارای شکل مربوط است بیان داشت کهوان ت میوی پاسخ 

از نس و فصل است و صورت عقلی همان ج باشند، مستلزم محالاتی است، زیرا اولاً اجزای غیر متشابهصورت عقلی غیر متشابه 

ک س و فصول ینهایت قسمت پذیرد و در نتیجه، اجنا نهایت قابل قسمت است، صورت عقلی هم باید بی بی که جسمآنجایی 

هر چنین همشود.  ه جنس الاجناس منتهی میمحدود است و ب آنکه اجناس یک ماهیت نهایت باشند، حال صورت عقلی بی

جسم ن، بنابرای. می باشند که بسیطمعقولات فراوانی وجود دارند  راکهچمی باشد؛ به جنس و فصل ن تقسیم قابل صورت عقلی

ی یردد)کاکاگنفس می  که از آن تعبیر به جوهری مجرّد خواهد بود، تواند محل معقولات باشد و از این رو، محل معقولات نمی

 (.133،ص1391و بی تعب، 

 

 برهان دوم2-4

جرد میک جوهر  را به ابن سینا در این برهان با توجه به درک دو امر متضاد به طور همزمان توسط نفس ناطقه، این نوع درک 

اک ه ادرتضاد، بم زیکه ادراک دو چ دیآی در جسم حلول کنند لازم م هیکل یاگر معاننسبت می دهد؛ چراکه در اندیشه وی 

ل حلول متقاب زیاز دو چ یکیهر زمان که  رایز ؛که در مورد صورت معقوله مطلب به عکس است یدر حال، واحد ممتنع باشد

ین بد دارند م تلازمهاما با  ست،ین یگرچه علم واحدامتقابل،  اءیعلم به اش، چون دیحلول نما زین یگریکند، واجب است آن د

ی و غیرجسمان . بنابراین، نفس ناطقه توسط جوهریباشد یم گریکدیذهن توأم با  درمفهوم متضاد حضور آن دو  معنی که

  (.202، ص1360مجرد علوم را قبول می کند)ابن سینا، 

 

 .برهان سوم3-4

قوه  ریکه تحت تأث یآشکار است اجساماین برهان باتوجه به ایام کهولت انسان ها مطرح شده است که بدین شرح می باشد:  

قوایی که  ،نیهمچن. گرددی در آنها روشن تر م یآثار سست، شود شتریعمرشان ب نیهر مقدار که سنهستند، واقع  هینام

بود که نمو  یدر قوه جسمان ایاکنون اگر آن صورت معقوله در جسم  .شوندی ناتوان تر م یریدر زمان پ ،ملابست با اجسام دارند

و حالت  یریمسلم است که در زمان پ ،شدی ه کمال جسم مبه کمالش منوط ب دنیآن قوه به واسطه نمو جسم و رس

 کهی آمد طور بود لازم م نیباز ماند اگر ا نیز تعقل. همچینی باید از تر شود و ادراکاتش کمتر گردد فیضع دیبا تیخوخیش
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سن که  یکسانند بسیارحال آنکه امکان پذیر نباشد. و کبر سن تعقل نمودن امور معقوله  یریحالت پ از مردم در یاحد یبرا

. پس اگر موضوع آن صورت معقوله و آن قوه است تر یآنان قو زهیو قوه مم ادتریادراکاتشان ز و درعین حال است عمرشان بالا

. از این مطلب روشن شتریو ادراکاتش ب ودتر ش یحالت اصلاً موجود نباشد تا چه رسد به آن که قو نیدر ا دیجسم بود با زهیمم

 (.351، ص1388ی که نفس نامیده می شود)ابن سینا، جسمان ریاست غ یموضوع علم، جوهر می شود که

 

 .برهان چهارم4-4

خته شده الب آموبرهان دیگری که می توان توسط آن تجرد و جوهریت نفس ناطقه را اثبات کرد مرتبط است با یادآوری مط 

ل ین استدلاوان چنادآوری مجدد می باشد. در این مورد می تدر گذشته که درعین فراموشی بدون تحمل مشقت ابتدایی قابل ی

هر  که دیآ یم ملاز ، این امرعرض حال در جسم باشد ،که علم شوداگر نفس محل علوم و صور معقوله نباشد و فرض کرد که 

 ؛ودآمده ب دیدپ ابتدا درکه  یمگر به همان طور ،نتواند عود کند گرید، زائل گردد یگریآفت د ای انیگاه آن علم به واسطه نس

 هبه علت آن ک .است نیمطلب بر عکس ا . حال آنکهباشدی م کسانی زمانکه حالت جسم قابل آن صور معقوله در هر دو رایز

صورت  ،نآدن مانع پس از زوال آن و بر طرف ش ده است، عارض گردد،آن صور معلومه ش یباعث فراموش آنچه هرگاه به انسان 

یا سم ج ،علوم که محل بنابراین روشن می گردد. دباش یو مشقت اول علمدون آن که محتاج به کسب تب کندی معلومه عود م

 .نامیده می شودجسم که نفس ناطقه و جوهر مجرد  یاست سوا یبلکه جوهر ،ستین یجسمان امری

 

 . برهان پنجم5-4

های شدید و  دراکاآنها را خسته و  ر ادراککنند، استمرا ادراک میتوسط جوهری جسمانی تمام قوایی که طبق این برهان،  

 ونه،نوان نمعبه ؛ می باشندضعیف ن وراز یک ادراک شدید، قادر به ادراک ام پسکه  طوریکند، ب آنها را ضعیف می سخت

این  تهالبیست. چنین ن لهعاق قوهرابطه با شود انسان نتواند بلافاصله نورهای ضعیف را ببیند، اما در  دیدن نور شدید موجب می

یرد و گ ل کمک میعاقله از تخی است که قوه دلیلبه این  می گردددر برخی موارد، استمرار تعقّل موجب خستگی  موضوع که

ین آنچه ادراک و تعقل امور را به (؛ بنابرا300-299، صص1375می شود)ابن سینا، در واقع، استمرار تخیل موجب خستگی 

 جوهری مجرد می باشد.طور مستمر و بدون ضعف انجام می دهد، 

 

 

 .نحوه آگاهی نفس ناطقه5

 ه در آثاربق آنچابن سینا آگاهی نفس را طی چهار مرحله دانسته است که عبارت هستند از احساس، تخیل، توهم و تعقل. ط

امور  اول،قسم  ارد کهاین فیلسوف بزرگ آمده است، وی تعقل را برترین مرتبه آگاهی دانسته و آن را بر دو قسم استوار می د

ور مادی ر تعقل امدست که مادی را درمی یابد و قسم دوم به تعقل درباب امور غیرمادی اشتغال دارد. شیخ الرئیس بر این باور ا

آمده، ورت درصاحساس و تخیل نیز دخیل هستند و امور مادی پس از عبور از مراحل احساس و تخیل به صورت کلی و بدون 

س و تخیل ، احساگردند. ولی در باب تعقل امور غیرمادی چنین نیست و در این قسم از تعقل وارد مرحله تجرد و تعقل می

نسبت به آن  کرده، هیچ گونه نقشی نداشته و انسان در صورت عدم وجود مانع در امر معقول به راحتی می تواند آن را تعقل

معقول را  بتداً امرنیز ا ت آگاهی نسبت به امور گوناگونآگاهی یابد؛ درواقع، از آنجایی که نفس انسان امری مجرد می باشد، جه

 به مرحله تجرد می رساند و سپس به تعقل و آگاهی نسبت به آن اشتغال می یابد.

قسم  را بر دو د، عقلبوعلی سینا، علاوه براینکه آگاهی و تعقل را امری نفسانی می داند که توسط نفس)عقل( انجام می پذیر

 عالمه( تقسیم بندی می کند که هر یک امور مرتبط با مرتبه خود را درک می کنند.عملی)عامله( و نظری)
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 .قوه عامله)عقل عملی(1-5

 یامله قوه اعقوه ی، در اندیشه ورا منشأ اخلاق نیک یا بد و منشأ استنباط صناعت به شمار آورده است.  ابن سینا این قوه 

در ارد. داشراف  و طرهیس یبدن یقوا ریدارد و بر سا (بدن) یآدم یه دانجنب یسو یبدن است و رو یجزئ عالاست که منشأ اف

لدین صبری ، محیی ا لنجاةابن سینا، ا)بداء تحریک کننده بدن انسان به افعال جزئی برآمده از رویه و تفکر استواقع این قوه، م

دمی می آمور مادی مام این مسائل جزء ا(. قوه عامله شامل تدبیر منزل، سیاست مدن و اخلاق می باشد که ت33اکلردی، ص  

 باشند.

 

 .قوه عالمه)عقل نظری(2-5

ا شامل ز آگاهی راجنبه  ابن سینا این قوه را ازجمله قوای عالیه نفس انسانی می داند که عقل توسط آن بالفعل می گردد و آن 

 ،عقل هیولایی ند از:ده است که عبارت هستمی گردد که هیچ گونه تعلق به عمل ندارد. وی برای این قوه، چهار مرتبه قائل ش

زم می باشند، لا جود میعقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد. البته، پیش از پرداختن به چهار قوه که در نفس انسان مو

 نماید عقل فعال که خارج از نفس انسان است و در اکثر مراتب تعقل و آگاهی دخیل است، بیان گردد.

 

 العقل فع.5-2-1

 مند سبب مینیاز ،دگردد و هر چیزی که از قوه به فعل رسی نفس انسانی مسلماً عاقل بالقوه است که سپس عاقل بالفعل می 

ون او سبب چرساند و  را از قوه به فعل می ناطقهکه نفوس  خارج از نفس انسانی علت و سببی استدر این مورد نیز ؛ پس باشد

آن  و نسبت خود آن عقل بالفعل است که به طور مجرد مبادی صور عقلی در آن استاست که صور عقلی را عطا کند، پس 

ن هر چه به نور آ وشود  . همان طور که آفتاب بذاته دیده میآدمی استمانند نسبت آفتاب به چشمای انسان ها عقل به نفوس 

کند تا  یمافشانی  عقل نظری انسان نور عقل فعال نیز در به همین طریق ؛شود که بالفعل قابل رویت نیست بالفعل دیده می

یر اسیدن ی و سبب د دیدناندیشه های او را که در قوه بودند فعلیت دهد و عقل او نیز فعلیت یابد؛ و همانگونه که آفتاب ذاتاً

 .) 396، ص1385عقل فعال نیز ذاتاً تعقل شدنی وسبب تعقل امور عقلی می گردد)ابن سینا، ،شود  میموجودات 

 

 یولانیعقل ه.5-2-2

ه باشد و وج آمادگی پذیرش هرگونه صورتی را دار میاستعداد صرف است و ، عقل نسبت به صورت معقول ،مرتبهاین در  

 .صورتی نیستگونه ه ذات خود دارای هیچ تسمیه این مرتبه از عقل آن است که ب

 

 عقل بالملکه.3-2-5

 ه معقولاتک ا داردآمادگی آن ردریافت معقولات نخستین و پس از ته نفس ناطقه از مرتبه عقل هیولایی گذش در این مرتبه، 

ز انسان اد معدودی ص افرا. ابن سینا در این مرتبه، قائل به درجه ای است که خایا حدس تحصیل نماید )تعلم(دوم را از راه فکر

کسب  عقل فعال تقیم بارا از اتصال مسها و به ویژه انبیاء است و آن را عقل قدسی می نامد که طبق آن انسان ها آگاهی خود 

شد، ه دفعه بازدیک بنمی کنند. در این نوع عقل، صورت های موجود در  عقل فعال به طور دفعی یا در زمانی بسیار کوتاه که 

از طریق  ودجایی که خاز آن در عقل آنان ارتسام می یابد. ابن سینا این قوه را بالاترین مرتبه قوای انسانی به شمار می آورد و

الفعل با به طور ولیه رااتصال به منبع فیض به کسب آگاهی می پردازد، آن را در مرتبه عقل بالملکه می داند؛ چراکه معقولات 

 در اختیار دارد و سایر معقولات را به طور مستقیم از عقل فعال دریافت می کند.
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 بالفعل عقل.4-2-5

قولات در ده و آن معدست آوره را که اکتسابی هستند ب ثانیهو بدیهی، معقولات  یهعقل به کمک معقولات اولدر این مرتبه،  

ر دای خود را هآموخته د می توانآن که آنها را دریافته و هر اند و انسان نسبت به این امر آگاهی دارد نفس انسان ذخیره شده 

ب جدید به اکتسا ینیازند و هست موجود نفسر ل دعبالف ثانیه،که معقولات ذهنش حاضر سازد. دلیل این نام گذاری آن است 

 .آنها نیست

 

 عقل بالمستفاد.5-2-5

 یاه صورت که زمانی می باشدمعقول در حکم فعل مطلق است و آن  یها عقل نسبت به صورت ،در مرتبه عقل بالمستفاد 

 نیا آگاه است قل خودو از تع دهدی را مورد مطالعه و تعقل قرار م نآنا یو عقل آدم هستند بالفعل حاضر یمعقول در نفس آدم

از  یعنیفعل است؛ ئماً بالکه دا می باشد یآن مستفاد از عقل تیاند که فعل دهینام «فادبالمست»عقل  یمرتبه از عقل را از آن رو

ه ست کاز عقل امرتبه  نی. در اندمی کمعقول را اقتباس  یاه اتصال با آن صورت یپس از نوع ،یکه عقل آدم یعقل مفارق

 هیاول یمباد عقل به نیا بیترت نیبد .گردد یآن حاصل م یو کمال نوع ابدی یمراتب خود دست م یبه منتها یعقل انسان

-117،صص1396)دادجو،که آن عقل مفارق )عقل فعال( مشتمل است ی شودم یو مشتمل بر امور دیجوی وجود تشبه م

121.) 

 

 

 .ارتباط نفس و بدن6

ث بدن و با حدو واهب الصور و هم زمان هیرا حاصل افاضه نفس از ناحمی باشد و این حدوث  ابن سینا قائل بر حدوث نفس

 بر دیگری هیچ یک و. درواقع، در اندیشه وی، نفس و بدن به طور همزمان حادث می شوند داندی استعداد بدن بر قبول نفس م

 رد:رابطه نفس و بدن در نظر می گیمقدم نیست. شیخ الرئیس جهت ارائه این نظریه سه فرض زیر را در مورد 

  مستقل هستند. یوجود و جوهر یدارا نیبنابرا؛ مستقل است یگریاز د)نفس و بدن( . هر یک از آن دو 1

 ست ا. وجود نفس مقد ّم بر وجود بدن 2 

 وجود بدن مقدّم بر وجود نفس است.  .3

که  انددی مدی ی مابه جوهر مجرد را اتصال یک جوهر اتصال نفس به بدنکرده و نهایتاً هر سه فرض را رد  لیاو به تفص

دن نیز شد و بترکیب این دو جوهر از نوع ترکیب انضمامی است؛ چراکه نفس از ابتدای حدوث دارای تجرد بالفعل می با

و نفس  ی توانجوهری مادی است که وجود مستقلی دارد و بعد از ترکیب، ماهیت هیچ یک تغییر نمی کند. از همین رو نم

 بدن را دارای استقلال یا مقدم بر یکدیگر دانست.

مزمان با هحدوث نفس را است؛ بنابراین،  داده حیبدن توض ونفس  ترکیب انضمامیحدوث نفس را براساس  شیخ الرئیس

 یدبا ای اشدبجود داشته اگر نفس قبل از بدن و ،است یکی یدر نوع آدم ینفس انسان؛ زیرا با توجه به اینکه داندی بدن محدوث 

 در ،شودی مافراد  نیماده سبب اختلاف ب چراکه  ؛ستین، حال آنکه هرگز دارای ذات کثیر یا ذات واحد باشد ذات کثیر یدارا

 و ریکث یها به نفس یکه چرا آن نفس واحد انسان استدلال کرد توانی نم؛ ازهمین رو ندهسته نفوس فاقد ماده حالی ک

 .دنهستاده منفوس فاقد  حال آن که ماده است، دی گردافراد م نیسبب اختلاف ب نچهچراکه آ است؛ شده لیتبدگوناگون 

ر افراد ه چگونه دکزیرا باتوجه به آنچه ذکر شد نمی توان استدلال کرد  واحد دانست؛ذات همچنین نمی توان آن را دارای 

 مقدم بر بدن می باشد. بنابراین هرگز نمی توان اظهار داشت که نفس کرده است. دایها انقسام پ انسان

عالم  ریعقل فعال که به تدببر این باور می باشد که و  می داند ضیبه واسطه فرا حدوث نفس  لازم به ذکر است که ابن سینا

زمان با افاضه  نفوس ناطقه هم  .ورزد یمبادرت م و ناطقه یوانیح ی،به افاضه نفوس نبات ،پردازدی م ینفوس انسانو تحت القمر 

جرم »آنچه بوعلی سینا آن را به واسطه  ندترکیب انضمامی می باش یدو که دو جوهر دارا نیو ا ابندی یوجود م ضیفابدان 
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نفس را جسم  یجسمان یمحل قوا نیاول درواقع، شیخ الرئیس، .گردند یمرتبط م می نامد،« روح بخاری»یا « لطیف حارّ

است  «یروح بخار»همان « جسم لطیف حارّ» نیا .کندی م یبدن تلق یو منافذ روحان نامیده« روح»که آن را  داندی م یفیلط

 .در منافذ کوچک نفوذ کند تواندی است که م یچنان لطافت آن یشود و دارا یحادث م یفیکه از امتزاج اخلاط لط

 ریثدر بدن تأ انیزم نفس راینفس و بدن سخن گفت؛ ز نیاز ارتباط ب توانی نم یروح بخار رفتنیبدون پذ نا،یاعتقاد ابن س به

در  دبتوان و هودب فیباشد که لط یمرکب قیاز طر دینفوذ با نیخود نفوذ کنند و ا یدر آلات جسمان ینفسان یکه قوا گذاردی م

یشرو فلسفه مشاء، نفس و بدن را دو بنابراین، پ .(145-144، صص1396)دادجو، آلات و اعصاب رسوخ کند گوناگون یشبکه ها

زمان ب شده، همگر ترکیکه با وجود اینکه ذاتی مغایر یکدیگر دارند، توسط روح، به طور انضمامی با یکدیجوهر حادث می داند 

 بروز و ظهور می یابند و بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند.

 

 

 .فناناپذیری نفس7

ز ا. ستین یضرور شهیاو هم یرا تصور کرد و وجود برا آن عدم توانی موجود ممکن است و م کیکه انسان  ستین یدیترد

ود خبه  یشیکه نفس گرا ستیمعنا ن نیتنها به ا نیو ا .موجود است شهیانسان هست که هم عتیدر طب نیا گر،ید یسو

ف بدن متوق وجود نکهیابا  یعنیمورد نظر ما است  نیاز ا شیب یزیچ. نداردی رانیو به لیم یموجود چیه رایز ؛ندارد یرانگریو

س نف ،است دیجد یجوهر باتیترک شیدایپ یعیبدن شرط طب یجوهر هیچون تجز شودی متبدل م تاًیبدن ماه رایز ؛شودی م

ف رت از توقعبا یرتبدل جوه رایز ؛متبدل شود تواندی . نفس نمستین یو تبدل جوهر هینوع تجز چیدر معرض ه تاًیانسان ماه

 .ستا ریدناپذفسا تاًیکه نفس انسان ماه است نیما ا یمدعا است پس یدیصورت جد جادیا ای شیدایصورت و پ کیفساد  ای

 ،نندک رید پذتصور کرد که نفس را فسا توانی بساطت و تجرد نفس فقط دو علت را م قیاست از طر یبرهان استدلال نیا

در  فس است کهن یابودآن مستلزم ن هیباشد که تجز یگریذاتاً وابسته به امر د ایباشد  هیممکن است خود نفس ذاتاً قابل تجز

دارد که ن یزئج چیاست و ه طینفس بس رایز ؛ستیفرض نخست قابل قبول ن ماخواهد بود ا ریصورت نفس بالعرض فسادپذ نیا

 لیبدن دل ینابود ایانسان  بیانحلال ترک جهینفس مجرد است و در نت رایز ؛ستین یرفتنیشود. فرض دوم هم پذ هیبه آن تجز

 والز ه قابلواسطه و نه باواسط ینه ب تاًینفس ماه نیبنابرا؛ قع شودآن وا ریکه وجود خود نفس تحت تأث ستین نیا

د، نفس ظهار داشت که نفس ماهیتاً فنا ناپذیر است و حتی اگر جسم از بین بروا( و باید 236-235، صص1387)خاتمی، ستین

 همچنان باقی خواهد بود؛ چراکه جوهری مجرد و جاودانه است.

 

 

 .نتیجه گیری8

ام جوانب در تم لین فیلسوف مشاء می باشد که به بررسی جامع و دقیق نفس پرداخته و این جوهر مجرد راشیخ الرئیس، او

ت که این رده اسمورد کند و کاو قرار داده است. او در تعریفی نخستین، نفس را به کمال اول برای جسم طبیعی معرفی ک

له  آلی»یا « آلی»یدرا دربر می گیرد. وی سپس با افزودن ق تعریف وی بر مبنای تعریف ارسطو از نفس می باشد و تمام نفوس

 و، حیوانی ی)نباتیتعریف نفوس أرضی را از نفوس فلکی متمایز می سازد و برای هریک از نفوس أرض« أن یفعل افعال الحیاه

ی نفوس الاتر قوافوس بن انسانی( تعریفی مجزا ارائه داده و نهایتاً هریک از آنان را دارای قوای خاص خود معرفی می کند که

عنوان  آن را به وانسته دمرتبه پایین خود را نیز دارا می باشند. او در بین تمام نفوس، نفس ناطقه را دارای بالاترین درجه 

 نفسی که می تواند با عقل فعال ارتباط مستقیم داشته باشد، معرفی می کند.

ا، برهان دوام و استمرار و برهان وحدت آثار نفس به اثبات وجود نفس ابن سینا با براهینی همچون برهان انسان معلق در فض

ناطقه می پردازد و طبق این براهین استدلال می کند که نفس انسانی جوهری مجرد از ماده می باشد که همزمان با حدوث 

را جوهری مادی در نظر گرفته نفس حادث گشته و به تدبیر امور بدن می پردازد؛ درواقع ابن سینا نفس را اصل دانسته و بدن 
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است که پس از مدتی دچار فنا و نابودی می شود. همچنین بوعلی سینا از طریق این سه برهان اثبات می کند که نفس در هر 

حالتی قادر به درک خود می باشد. علاوه بر این شیخ الرئیس با ارائه براهینی چند به اثبات تجرد صرف نفس می پردازد و در 

یم ناپذیری نفس، یادآوری اطلاعات پیشین، درک امور متضاد و... استدلال می کند که نفس ناطقه جوهری مجرد می اثر تقس

 باشد که با دارا بودن قوای متعدد به تعقل پرداخته و نسبت به امور گوناگون آگاهی می یابد.

راحل، ن این مو تعقل می داند که برتریاین فیلسوف بزرگ، تعقل و آگاهی نفس را طی چهار مرحله احساس، تخیل، توهم 

ک قوا و ه هر یکتعقل بوده و توسط نفس)عقل( انجام می پذیرد. وی عقل را بر دو قسم عملی و نظری تقسیم بندی می کند 

را د اعقل بالمستف آدمی، مراتب خاص خود را دارا بوده و امور مرتبط با خود را درک می کنند. ابن سینا در بین تمام قوای نفس

 یمل بر امورمشتقل عکه ازجمله مراتب قوای عالمه)عقل نظری( می باشد، منتهای عقل انسانی می داند؛ چراکه در این مرتبه 

عین  انسان در می باشد. طبق نظر این اندیشمند اسلامی، نفسمشتمل که خارج از نفس آدمی است، که عقل فعال  ی گرددم

قه را ا نفس ناطلی سینا از دست نداده و امری بسیط و جاودان می باشد. درواقع، بوعدارا بودن قوای متعدد هرگز وحدت خود ر

 جوهری مجرد و محیط بر تمام امور انسان می داند که هرگز سستی و فنا در آن راه نمی یابد.
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